
 تقلبحقیقت و  میان موکراسی و شوراد

 )ترجمه(

" کتاب  مبیننزول " دین را برای ما آشکار ساخت و به ما نعمت   گرهدایت هایکه نشانه تایش ویژۀ الله سبحانه وتعالیسحمد و 

 ونظامی را تشریع بیان نمود و  ماحلال و حرام را برای های خود، راه مستحکمابی که با احکام را ارزانی داشت؛ همان کت

امور چیزی  زمامدارانبرای  .یابداستحکام می را حقاساسی های پایهو  متحققرا  خلقواسطۀ آن مصالح  که به حاکم گردانید

چه سپاس  او را سزاست بر آن  .ندنمایدرستی تدبیر و به ی تمام امور را تشخیص دادهنیکورا داد تا بتوانند بر اساس آن با 

، نثار  رسول الله صلی الله علیه وسلم باد؛ هاسلام درودها و ترینبهترین و کامل .سامان دادبا حکمت و تدبیر مقدّر فرمود و 

 :امّا بعد .اداء نمود درستیبه رسالت را و حقگارش را آشکارا ابلاغ پیامبری که فرمان پرورد

ای که تقریباً هیچ رهبر سیاسی یا اندیشمندی در هیچ رسانهیو فراگیر شده است تا جای افزایشآن دموکراسی و دعوت به 

 .کند؛ گویی این مفهوم، جادویی کارساز و درمانی شفابخش استکه از دموکراسی ستایش میمگر آن ؛شوددیده نمی

کند نظام حکمرانی در اسلام را چنین ترسیم میای که پنهان رخنه کرده است؛ شبهه در ذهن بسیاری از مسلمانان نیز شبهه

انگاری  نادرست دموکراسی نیز همان شورای اسلامی است! سپس از همین تشابه و است "شورا" متکی بر کاملاً  که گویا

 .گیرند که گویا نظام حکومت در اسلام، نظامی دموکراتیک استچنین نتیجه می

 تنظیم امورو نه نظامی برای  حکمرانی ی است براینه نظام "شورا"زیرا اما این سخن، جهشی است بر فراز  حقیقت؛ 

 .مصابرای رسیدن به نظر درست و رأی است ب اسلوبیبلکه تنها  ؛زندگی

 ماهیتِ شورا در اسلام

شده و اعتماد عمومی را به دست  متبارزکسانی که در میان مسلمانان هستند؛  "اهل  حلّ و عقد"همان  "مجلس  شورا"عضای ا

 ز راه انتخابااند تا نمایندهٔ مردم در اظهار رأی باشند و به عنوان مشاوران خلیفه عمل کنند. عضویت در مجلس شورا آورده

 . این اندیشه برگرفته از آن است که رسول الله صلی الله علیه وسلم دوازده نقیب را ازانتصاب آید، نه از طریقبه دست می

 .میان انصار و مهاجرین برگزید

ندارد؛ زیرا تشریع از سوی الله سبحانه وتعالی است، نه از جانب مردم. شورا هیچ سهمی  تشریعحقیقت شورا آن است که در 

 .ها به بندگان اجازهٔ گزینش داده استمطرح است؛ اموری که الله سبحانه وتعالی در آن "مباح"تنها در حوزهٔ امور 

ای برخاسته از عقیدهٔ اسلامی است، نه نظامی مستقل از حکمرانی؛ زیرا نظام حکومت، اصول دولت، شورا اندیشهبنابراین، 

تنها یکی از نهادهای مرتبط با  "مجلس شورا"اما  .کندها، نهادها و قوانین  جاری در آن را مشخص میساختارها، ویژگی

 .ساختار حکومتی است، نه کلّ آن

 آن أتمفهوم و نش ؛دموکراسی

رود؛ به شمار می خود  نظام حکمرانینیست، بلکه  "تروسیعنظامی  ضمندر  اسلوبیک "در مقابل  شورا، دموکراسی 

غربی است و به معنای  شود. دموکراسی واژههای اساسی کشورهای دموکراتیک به روشنی دیده میکه در همۀ قانونچنان

کنند گذاری میاند و خود برای خویش قانون؛ یعنی مردم، صاحب حاکمیت مطلق"برای مردموسیلهٔ مردم و حکومت مردم، به"

 .دکننمی تنظیمشان را بر اساس ارادۀ خویش و امور زندگی



اند و به نیابت از جانب او بر مردم که پادشاهان مدعی بودند نمایندگان الله در زمیندموکراسی در اروپا پدید آمد؛ زمانی

رو، ازاین .بود "جدایی دین از زندگی"رانند. مردم بر این ادعا شوریدند و نظامی را بنیان گذاشتند که پایهٔ قدرتش فرمان می

قائل  "گذاریحق قانون"دموکراسی نظامی کاملاً بشری است؛ نه به وحی پیوندی دارد و نه به دین. این نظام برای انسان 

 .باشدکند که تشریع تنها حقّ الله سبحانه وتعالی میو انکار می وتعالی استشود؛ حقی که ویژهٔ الله سبحانه می

های ترافیکی است؛ زیرا بر مبنای یک مانند نظام "یک سازوکار اداری"توان گفت دموکراسی صرف به همین دلیل، نمی

ندزدن میان دموکراسی و شورا از همین رو، پیو. بینش اعتقادی و فکری شکل گرفته که از بنیاد با اسلام ناسازگار است

نظام حکمرانی  "اسلوب شورای درو  "یک نظام وضعی و ساختهٔ بشر برای ادارۀ زندگی"توان میان درست نیست؛ چراکه نمی

 .ای برقرار کردمقایسه "الهی و کامل  اسلام

 طاغوت بودن دموکراسی

تحاکم "کردن نزد غیر  الله سبحانه وتعالی، برای حکمو مراجعه  محاکمه و حکومترگونه اسلام به روشنی اعلام کرده که ه

بنابراین، هر قانونی که با حکم  الله سبحانه وتعالی د. روبه شمار می "حکم جاهلیت"است؛ و حکم  طاغوت، همان  "به طاغوت

است؛ شکلی از  "انسان بر انسان حکم  "در کتاب او و در سنت  رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت داشته باشد، در واقع 

گذاری هر کسی که برای خویش جایگاهی در قانونبنابراین  .بندگی  بشر در برابر بشر و انکار  الوهیت و ربوبیت  الله عزّ وجلّ 

ربوبیت در "عملاً خود را در جایگاه  ،گذارخواه حاکم باشد یا نماینده، یا نهادی قانون ؛در کنار الله سبحانه وتعالی قرار دهد

کنند، بناهایی از طاغوت گذاری میجای الله سبحانه وتعالی قانونای که بهبه همین سبب، مجالس نمایندگی .نهاده است "تشریع

اند و مردم را در امر حلال و حرام به قرار داده "مشرّع"ها دوری جست؛ زیرا خود را شوند که باید از آنمحسوب می

 .، عبادتی است که جز برای الله سبحانه وتعالی سزاوار نیست"اطاعت در تشریع"، در حالی که خواننداطاعت از خویش می

 حاکمیت و سیادت در اسلام

است، نه از آن  مردم؛ زیرا شریعت، تنها مرجع معتبر برای قانون اساسی و قوانین به  شرعاز آن   "حاکمیت"در اسلام، 

؛ زیرا این "منبع اصلی تشریع است"یا  "اسلام یکی از منابع تشریع است"آید. از این رو، صحیح نیست گفته شود: شمار می

ناسازگار  تنها منبع  تشریععنوان اند بهن راهنمایی کردهچه به آتعبیر با فرمان  الله سبحانه وتعالی در تعیین کتاب و سنت و آن

کند تا شریعت را واگذار می امت این اختیار را از راه بیعت، به خلیفه .از آن  امت است و تطبیق" سلطهٔ اجرایی"اما  .است

تاهی در رسیدگی به و در صورت هرگونه کو نمایندهٔ امت است، نه شریک در تشریعخلیفه در اجرای احکام،  .کندتطبیق 

 .گیردامور مردم براساس آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، مورد بازخواست قرار می

 حکم کاندیداتوری و انتخابات

ها، کنونی، یا انتخاب  اعضای این مجلس هایموجود در دولت هایپارلمان/های نمایندگیحکم شرعی  نامزدشدن برای مجلس

کنند که با اسلام در تعارض هایی وضع میشود؛ زیرا این نهادها قوانینی بشری و نظاممی واضحها از واقعیت کارکرد آن

 سبحانه طور کامل و انحصاری از آن  اللهدر اسلام عمل ممنوع است؛ چون حقّی است که به گزاری()قانون تشریع .است

یک قانون وضعی با  از طریق تفویض. حتی اگر طورهمانست و نیقابل اعمال هرگیز گیری از راه رأیباشد و وتعالی می

حکم وحی نباشد،  منبع آن است؛ و اگر منبع قانوننیست، بلکه  "تطابق  شکلی"باشد، معیار، داشته  مطابقتحکم شرعی 

شرکت کند؛ نه از راه ها پارلمان/هایست که در این مجلسجایز ن از همین رو، برای مسلمان .آیدبه شمار نمی یشرع

 .کنندگذاری میجای الله سبحانه وتعالی قانونکسانی که به انتخابدادن و نه از راه راه رأی نامزدشدن، نه از

 کاممحاسبهٔ ح



قانون اساسی  "امر به معروف و نهی از منکر، یک واجب شرعی است؛ اما اگر این محاسبه بر مبنای  باباز  محاسبۀ حکام

های اساسی  معاصر، میان تشریع  الله سبحانه زیرا قانون .خواهد بود تحاکم به طاغوتانجام گیرد، در حقیقت نوعی  "وضعی

. زنند تا حکم را به مردم بسپارندالله سبحانه وتعالی را کنار می کنند؛ بلکه حتی حکم  وتعالی و تشریع  بشر مساوات برقرار می

 .این امر با اصل بنیادین توحید در تعارض است

 پرسیِ عمومیهمهفریب

های کشور و چه دربارۀ برخی از قوانینی که مجلس یک چه دربارهٔ قانون اساسی  ؛ های دموکراتیکپرسی  عمومی در نظامهمه 

ساختن بخشی به باطل و سرگرماست که هدف آن، مشروعیت فریبی سیاسیدر حقیقت ، کنندوضع می هاپارلمان/نمایندگی

هیچ جایگاهی در سرزمین اسلام ندارد؛  «پرسی برای تشریعهمه»اما در اسلام،  .باشدامت از انجام  وظیفهٔ اصلی خویش می

یا « پذیرش»پرسی دربارهٔ است. بنابراین، همه ربّ سبحانه وتعالی هایاز ویژگیزیرا تشریع، از حقوق مردم نیست، بلکه 

 .کردن به شریعت  الله سبحانه وتعالی، عملی ناصحیح و مردود استحکم« ردّ »

 سخن پایانی

های اساسی  وضعی؛ زیرا شود، نه مطابق با قانونانتخابات در چارچوب دولت اسلامی، براساس احکام اسلام برگزار می

مشارکت و  وکالت در امر حرامهای وضعی، نوعی اما ورود به پارلمان .است« خلافت»مرانی در دولت اسلامی، نظام حک

 .شودکردن امت از مسیر حقیقی  نهضت و بیداری خویش میآید و موجب گمراهبه شمار می در تشریع باطل

های که نظام؛ نه آناش بازگردانندجایگاه حقیقی سلطۀ شرع را بهشود این است که بنابراین، آنچه از مسلمانان خواسته می

 .آرایش و تزیین کنند« اصلاح»کفر را با شعارهای فریبندۀ 

مْ فیها دینكَ، واجعلها هادیةً مهدیّة. اللهمَّ اجمعْها على إمامٍ  اللهمَّ ألهمْ هذه الأمّةَ رُشدَها، وارضَ عنها، وأجِبْ دعاءَها، وحكِّ

ار اللئام، واجعلها أهلًا للشهادة على الأنام. اللهمَّ هیِّئ لنا السندَ الحامي، وأزُرْنا بأقویاءِ المؤمنین واحد، وانصرْها على الكفّ 

لْ نصرَك، وانشرْ رحمتكَ، ووفقّنا لطاعتكِ في السرّ والعلانیة  .وأنقیائهِم، یا أرحمَ الراحمین. اللهمَّ حقِّق وعدَك، وعجِّ

 .مّيِّ الصادقِ الأمین، وعلى آله وصحبِه أجمعینوالصلاةُ والسلامُ على النبيِّ الأُ 

از آن راضی باش و دعایش را اجابت  بار الها، به این امت  خسته و پراکنده، الهام  راه راست عطا فرما؛: مفهومی ترجمه

 را بر محور  امام این امتبار الها، ه! شده قرار بدگر و خود هدایتن را امتی هدایتآحاکم گردان و  انشکن؛ دینت را در می

! دبر همهٔ جهانیان باش دلیل و شاهد  را شایستۀ آن ساز که  و آن هد شنصرتدر برابر کفار  پست،  واحد گرد آور؛ و خلیلفۀ

ای  سیرت استوار گردان؛ما را به نیروهای مؤمن و پاکیزه مان مهیا کن؛برای قوی حافظو  حامی مستحکمبار الها، 

 ،هرچند عاجل تر برای مان ارزانی داررا  اتنصرت بار الها، وعدهٔ خویش را بر ما تحقق بخش، !ترین مهربانانمهربان

و درود و سلام توفیق عطاء کن  برداری از خودو فرمانو ما را در نهان و آشکار، به طاعت  رحمتت را بر ما بگستران

 کش.پا اصحابو  آل همۀ صلی الله علیه وسلم، و بر رسول الله صادق الامین، ،بر پیامبر  اُمّی  
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